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خبر ویژه خبر

هنر

خسرو  سینایی  در  بستر   بیماری

گــروه هنر: در چند هفته اخیــر، خبرهایی از ابتلای  �
برخی از بازیگران ســینما به ویروس کرونا رســانه ای 
می شــود و در این میان هشــدارهایی برای آن دســته 
از افــرادی که در حــال حاضر مشــغول فیلم برداری 
پروژه های ســینمایی هســتند، داده می شود و حضور 
تعداد پرشماری از عوامل سینما در پروژه های سینمایی، 
خطر ابتلا را بیشتر می کند. با این حال، به تازگی خبرهایی 
از شرایط وخیم جسمی خسرو ســینایی رسانه ای شد 
که بــه علت عفونت ریه و مبتلاشــدن بــه کرونا در 
بیمارستان بستری است. حبیب احمدزاده، نویسنده و 
فیلم ســاز، در این ارتباط به ایسنا گفت: خسرو سینایی 
به دلیــل عفونت توأمــان ریه و نیز بیمــاری کرونا در 
بخش ویژه بیمارســتان امیراعلم بستری شده است. 
او از همه خواست برای بهبود این سینماگر ارزشمند 
با هر بیانی دعا کنند. ســینایی حدود یک ماه قبل نیز 
برای یک عمل جراحی در بیمارســتان بســتری بود و 
بعد از مدتی مرخص شــد. این کارگردان و مستندساز 
سینمای ایران، فیلم های متعددی را ساخته که یکی 
از مشــهورترین آنها «عروس آتش» اســت که جایزه 
بهترین فیلم نامه را در هجدهمین جشنواره فیلم فجر 
دریافت کرد. جزیره رنگین، کویر خون، مثل یک قصه، 
گفت وگو با ســایه، مرثیه گمشــده و هیولای درون از 

دیگر آثار این فیلم ساز هستند.

اکران «هفت و نیم»  با تأخیر  
گروه هنر: «هفت و نیم» به کارگردانی و نویسندگی  �

نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشــید محمودی که 
قرار بود از هشتم مرداد به صورت آنلاین اکران شود، به 
تأخیر افتاد و این فیلم سه شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۲۰:۰۰ 
از فیلیمــو و نماوا نمایش داده خواهد شــد. «هفت و 
نیم» که محصول مشترک ایران و افغانستان است، در 
فستیوال بین المللی فیلم بوســان سال گذشته افتتاح 
شــده و مورد توجه منتقدان آسیایی قرار گرفته است. 
فیلم ماجــرای زندگی هفت دختر افغان و ایرانی را در 

هفت اپیزود به صورت سکانس پلان روایت می کند.

جشنواره تراوک 

نخســتین جشــنواره فرهنگی، هنــری «تراوک»  �
(جایــزه پرنده طلایی)، نکوداشــت پروفســور ایرج 

اعتصام، پدر معماری نوین ایران، برگزار می  شود.
*علاقه منــدان برای شــرکت در این جشــنواره 
می توانند آثــار خود را با موضوع خانــه و خانواده 
و مهاجــرت و ســفر در قالــب فیلــم (حرفــه ای، 
موبایلی، کوتاه، مســتند، داستانی، انیمیشن)، عکس 
با رزولوشــن حداقــل ۱۰۲۴ در ۷۶۸، داســتان های 
صدکلمــه ای و کاریکاتــور، تــا اول آذرمــاه ســال 
جاری(۱۳۹۹) به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
* آثار دریافتی توسط دبیرخانه جشنواره بررسی 
و تدوین شــده و پس از طبقه بنــدی و کدگذاری به 

هیئت داوران تحویل خواهد شد.
*لازم بــه ذکر اســت بــه نفر اول رشــته فیلم، 
تندیس پرنده طلایی و ۱۲ میلیون تومان وجه نقد و 
به نفر اول ســایر رشته ها نیز تندیس طلایی و هفت 
میلیون تومان وجه نقد اهدا خواهد شــد. به نفرات 

دوم و سوم نیز جوایز نفیسی اهدا می شود.
*شرکت در این جشنواره کاملا رایگان است.

تلفــن دبیرخانه جهت هماهنگی و ارســال آثار 
(واتساپ، تلگرام): ۰۰۹۰۵۵۲۵۷۷۴۰۴۰

یادداشت

«ریگی» که شاخ نیست ...
خاص  � مخاطب  اگــر  معین صمدانــی*:  صادق 

ســینما و حواشــی رنگارنگ زرد و بلورین آن باشید، 
حتمــا ایــن روزها بــا خبــر تأثیرگذار حضــور یک 
«اینفلوئنســر» در قامت کارگردانی ســینمای ایران 
مواجه شــده اید. فارغ از واکنش های مثبت و منفی 
به این حضور تأثیرگذار! آنچه مســلم اســت، نقش 
کتمان ناشــدنی احاطه ناگزیر فضای ســایبری -که 
به اشــتباه فضای مجازی خوانده می شود- بر سایر 

رسانه ها ازجمله سینماست.
سینمایی که یک روز (و البته هنوز) کفش آهنین 
و خــاک صحنه و ایضا خاک پله های وزارت ارشــاد 
خوردن لازمه کارگردانی در آن بود و استثنائی برای 
کیمیایی، مهرجویی، بیضایی، تقوایی و... قائل نبود، 
امروز به فالوورهای میلیونی «محمدامین کریم پور» 
دباخته و مجوز ساخت اولین اثر بلند سینمایی را به 
او تقدیم کرده اســت! فارغ از ماجرای مافیا و رانت 
که «نداشــتن سندی برای اثبات» ویژگی ذاتی آن در 
همه اعصار و اماکن دنیا بوده، این البته یک پیروزی 
مهم اســت. ایــن یعنی هرکســی حــق دارد خاک 
صحنه خــودش را بخورد و بدون بــالا و پایین  رفتن 
از پله های فخیــم آن وزارتخانه وزیــن مجوزش را 
از مــردم کــه ولی نعمتان واقعی فرهنگ هســتند، 
دریافت کند. این مجوز شــاید اولین مجوز مشــترک 
وزارت ارشاد و ســلیقه نازل بعضی عوام باشد، اما 
قطعا آخرین آن نخواهد بود. آنچه موجب تحسر و 
تأثر است، ورود ایشان از رسانه ای به رسانه ای دیگر 
نیست، خیل عظیم هنرمندان خاک صحنه  خورده ای 
هســتند که نه درهای وزارت ارشــاد به رویشان باز 
شد و نه رســانه ای به جز سینمای خودشان داشتند. 
کارگردانــان در انتظــار جواز مانــده ای که بهت زده 
مشــق های عشق شان به سینما را ورق می زنند و به 

ورود یک اینفلوئنسر می نگرند.
جــان کلام اینکه اگر ســینما آغوشــش را برای 
هنرمندان باز نکند، اینفلوئنســرها به زودی آن را در 
آغوش می فشارند و ای کاش هرازگاهی که آغوشی 
بــرای هنرمندی باز می کند نیز ســراب نباشــد و پا 
پس نکشــد. مثلا «حســین ریگی»، کارگردان جوان 
و خوش آتیــه سیستان و بلوچســتانی بــا کوله باری 
از تجربیــات و جوایز اصیل فرهنگــی یکی از همان 
بســیاران اســت که بالاخره توانســت جــای خود 
را در آغوش بســته ســینما باز کند تا پایانی باشــد 
برای ســینمای تلخ سیستان و بلوچستان، برای آغاز 
ســینمای رنگی و دور از خشــونت و بــرای نمایش 
اصالتــی فراموش شــده. اما به راســتی حمایت از 
اصالت فرهنگی امثــال او کجا و حمایت از ذکاوت 

اجتماعی امثال محمدامین کریم پور کجا؟
نقش وزارت محترم فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
دقیقا همین جاســت که پررنگ می شــود. شایســته 
نیست وزارت ارشــاد پایگاه مانع تراشی برای صدور 
مجوزها باشــد بلکه باید با احترام به ســلیقه عوام 
بکوشد با حمایت از اصالت فرهنگی فیلم ها سلیقه 

عوام را ارتقا بخشد.
سیستان و بلوچســتانی های  فرهنگی  انجمن  *دبیر 

مقیم تهران

سال هفدهم    شماره 3780 پنجشنبه   9 مرداد 1399

انتشــار خبر موافقت شــورای پروانه ساخت سازمان 
سینمایی با «حکم تجدید نظر» به نویسندگی و کارگردانی 
«محمدامیــن کریم پــور» و تهیه کنندگــی رضــا کریمی 
واکنش های زیادی را برانگیخــت. در زمانه ای که صدور 
مجــوز کارگردانی و یافتن تهیه کننده و ســرمایه گذار قابل 
اعتماد، یکــی از آرزوهــای مهم جوانــان خوش قریحه 
محسوب می شود، کارگردان شدن یک جوان که به «شاخ 
اینســتاگرام» معروف است، سؤالاتی را در ذهن مخاطبان 
کنجــکاو مطرح می کند. با این پیش فــرض که هر فردی 
در هــر جا و در هــر موقعیتی، «بالقوه» حــق دارد که به 
دنیای ســینما و فیلم ســازی ورود کند و اســتعداد خود 
را در معــرض قضاوت مردم قــرار دهد؛  اما چنین نگاهي 
در مقایســه با نگرش اغلــب مدیــران فرهنگی-هنری و 
شــکل سیاست گذاری ها در این سال ها همواره در تضاد و 
چالش بوده است. به نظر می رسد تلاطم حاکم بر فضای 
فرهنگی که میان ابتذال و تفاخر ســردرگم و در نوســان 
است و اغلب هم ســنگینی کفه به انفعال میل می کند، 
 بیانگر نوعی تشــتت آرا و نبود قطعیت اســت که همین 
بلای جان فرهنگ شده اســت. از سویی همواره سیستم 
فرهنگی این گونــه وانمود می کند - حتــی در ظاهر- که 
جوانــان بــرای تحقق اســتعداد های خود بایــد مراحل 
مختلفی مانند تحصیل در دانشــگاه ها  یا آموزشگاه های 
هنری را با موفقیت پشت ســر بگذارند، در کســب دانش 
سینما کوشــا شــوند،  کتاب بخوانند و به اصطلاح در این 
مسیر خاک صحنه بخورند؛ اما در نهایت وقتی محصولات 
عرضه شــده را می بینیم، واقعیــت موجود خلاف جهت 
آموزه های مسلسل وار آنها اســت. انگار همین دیروز بود 
که از صداوســیما مستندی پخش می شد، درباره انحراف 
جوانان جویای نام که برای رســیدن به دنیای هنرپیشگی 
مســیر کجی را طی می کردند و یکی از همان جوانان در 
گفت وگو با گزارشــگر، توانایی بازیگری خود را منحصر به 
تقلید صدای خروس و دیگر حیوانات و ادا  درآوردن عنوان 
کرد؛ با این تجربه که شنیده فلان بازیگر موفق هالیوود در 
مشــی بازی خود از رفتار حیوانات بهره می برد! اما خب 
ظاهرا این بنده  خدا فراموش کرده بود که بفهمد مهم ترین 
بخش بازیگری کاوش در روان شناســی و شناخت ذهن و 
شــخصیت انسان است که یک بازیگر برای رسیدن به این 
شــناخت باید خود را به انواع و اقسام مهارت ها،  دانش  و 

آموزه هــا مجهز کند و بعد از آن هم اگر توانســت صدای 
حیوانــی را تقلید کنــد، چه بهتر.  حالا هــم محمدامین 
کریم پور جــوان که آرزوهــای دور و درازی در ســر دارد 
کــه از قضا می خواهد در کوتاه مــدت آن را محقق کند و 
به قول خودش «وقتی وارد ســینما شــوم، تمام جوایز را 
درو می کنم»،  در این فضای متشــتت، با ســاخت چندین 
کلیپ که در صفحه اینســتاگرام خود منتشــر کرده، مثل 
مســخره کردن فیلم «ابد و یک روز» یا رقص های گروهی 
توانسته هم پول خوب دربیاورد و هم به آرزوی خود یعنی 
کارگردانی سینما برســد و اگر هم بیشتر سعی کند، با این 
وضعیتی که در سینما حاکم شــده است، قطعا به زودی 
همــه جوایز را درو خواهد کرد! اما باید گفت بر این جوان 
حرجی نیســت. او توانســته از ظرفیت های دنیای امروز 
نهایت بهره را ببرد. مخاطب این نوشــته سیاست گذاران 
و مدیران فرهنگی -  دولتی ها، مجلســی ها و همه کسانی 
که در امر فرهنگ دســت دارند- هستند که سال ها برخی 
از آنهــا با اِعمال ســلایق نازل خود -کــه اغلب از طریق 
پارتی بازی و رانت بر مسند قدرت جای گرفته اند -  بسیاری 
از ســینماگران صاحب اندیشه را از ســینما دور کرده اند و 
به اصطلاح کلک شان را کنده اند و حالا در این وانفسا نوک 
تیز پیکان نقدشان را به سمت منتقدان هدایت می کنند که 
شــماها دارید از حضور یک استعداد در سینما جلوگیری 
می کنیــد! جل الخالق! انــگار همین دیروز بــود که فلان 
فیلم را به بهانه ترویج خشونت به مدت ۱۰ سال از اکران 
محروم کردند یا فلان فیلــم را بدون دلایل متقن به فلان 
جریان سیاسی منتسب کردند که هیچ؛  حتی زیبایی شناسی 
خلاقه آن را هم نادیده گرفتند! برخی از فیلم های مهم را 
ســلیقه ای و به دلیل عدم فهم کافی به ممیزی سپردند. 
در عوض ســطح فیلم هــا را با این مستمســک که چرخ 
اقتصاد ســینما بایــد بچرخد، پاییــن آورده و از فیلم های 
شــانه تخم مرغی حمایــت کرده اند. هنوز نتوانســته اند 
مشــکلات پخش در ســینما را حل کنند و الان سینما به 
دست ســینمادار افتاده و اصلا برای شان مهم نیست که 
ســینماگران با استعدادی را به ســینما معرفی کنند. چند 
ســال پیش هم امثال ســعید روســتایی و محمد حسین 
مهدویان در جشــنواره فیلم فجر به عنوان استعداد های 
مهم شناخته شده بودند و لابد جشنواره امسال هم امثال 
فلان شــاخ... نگاهی افراطی به بحث سرمایه که حرص 
را به دنبــال آورده،  ورود برخی از تهیه کنندگان کارنابلد و 
امتیاز دادن به آنها باعث شده که ریل های عقلانی سینما 
دچار فرسودگی شود... ؛     بنابراین اعتراضات به این اتفاق،  
صدای اعتــراض به این جوان نیســت؛ بلکه به عملکرد 

ضعیف شما است که سال ها به بی عدالتی دامن زده اید.

چه کسانی آینده سینمای ایران را رقم مي زنند؟
سیاست یک بام و دو هوا

برپایي نمایشگاه آنلاین «من ماسک می زنم»
کرونا را جدی بگیریم 

 فرانک آرتا

با توجه به گسترش روزافزون بیماری کووید ۱۹ و لزوم 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و نیز فاصله گذاری های 
اجتماعی و ترویج فرهنگ استفاده از ماسک بر آن شدم تا 
(عکس پرتره های خودم) را ســوژه نمایشگاه مجازی در 
شــبکه های اجتماعی با عنوان «من ماسک می زنم» کنم؛ 
بنابراین از پنجشنبه ۹ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، هر روز ساعت ۱۰ 
صبح یک اثر در اینستاگرام، فیس بوک و تلگرام به نمایش 

درخواهــد آمــد تا به عنــوان عضوی کوچــک از جامعه 
تجسمی کشور به پویش ملی با همین نام پیوسته باشم. 
حال از مردم و هنرمندان و جامعه هنری صمیمانه دعوت 
می کنم به عنوان یک وظیفه فرهنگی و اجتماعی کرونا را 
جدی بگیریم و برای اصلاح فرهنگ عمومی ســهم خود 
را در راه مبارزه با این بیماری هولناک به شکل شایسته ای 
ادا کنیم؛ چراکه متأسفانه هنوز ۴۰ تا ۵۰ درصد مردم نه از 
ماسک استفاده می کنند و نه فاصله گذاری های اجتماعی 

را رعایت می  کنند.
Instagram.com/behzadshishegaran
fb.me/behzadshishegaran
t.me/behzadshishegaran

محمد شــمخانی: بهزاد شیشــه گران بارهــا و به انحای 
مختلف نشــان داده که هنرمندی آرمان گــرا، ملتزم و در 
معنای فلســفی کلمه پروبلماتیک (مسئله مند) است و 
همواره در ارتباط مؤثر با واقعیت و جامعه اثر می آفریند. 
از جمله کارهای درخوری که شیشــه گران در ســال های 
اخیر انجام داده، پیوستن آگاهانه به شبکه های اجتماعی 
مجازی، در پی درک عمیق تحولات چشــمگیری اســت 
که در زندگی بشــر و در تعامل با فناوری های رســانه ای-
 شبکه ای امروز به وجود آمده است. فناوری هایی که هنر 
را نیز مثل خیلــی چیزهای دیگر در ســویه کاربردی اش 
«همگانی» و در جوهر اندیشگانی اش همچنان وابسته به 
ادراک اقلیتی پیگیر نگه داشته اند و در عین حال، مشخصه 
کلی آنها کاســتن یا افزودن مداوم بر این فاصله به ظاهر 
ناپیمودنی میان وجوه همگانی و اندیشــگانی هنر است. 
گرایش شیشه گران به شبکه های اجتماعی مجازی باعث 
شــده او در چند ســال اخیر ۱۱ دوره از آخریــن آثارش را 
به جای عرضه در فضای گالری، به طور آنلاین در معرض 
دیــد و داوری دیگران قرار دهد. در آخرین ایســتگاه از این 
حرکت پیشــرو، نمایشــگاه آنلاین «من ماسک می زنم» یا 
«عکس پرتره های بهزاد شیشــه گران» را شــاهدیم. شاید 
تــا یکی، دو دهه پیــش تصور اینکه هنرمنــد، اثر هنری، 
مخاطب، منتقد و... در فضایی بی زمان و بی مکان گرد هم 
بیایند و تبدیل به جزئی از جریان زنده و بالنده شبکه های 
اجتماعی مجازی بشــوند، تصوری سراسر دور از ذهن به 
حســاب می آمد. شــبکه های اجتماعی مجازی، در اصل 
رسانه هایی  هستند ساختارشــکن، چند سویه، مرکز گریز و 
تعاملی که با ترکیب  امکانات صوتی، تصویری و نوشتاری، 
معجونی از اطلاعات را با هزینه بســیار اندک و در فضایی 

سیال، بدون سلسله مراتب و به دور از فاصله های زمانی 
و مکانی به نمایــش می گذارند. دسترســی همگانی به 
شبکه های اجتماعی مجازی در کنار دیگر قابلیت های این 
فضای رسانه ای- شــبکه ای، همچنین ارتباطات جدیدی 
را رقم زده اســت. یکی از این گونه هــای ارتباطی جدید، 
تحول در عرضه و نمایش آثار هنری و شیوه تعامل پویای 
مخاطب با آفرینش های هنری است. در این فضای جدید، 
قطعا هنرمند که به قول آرنولد هاوزر «همیشه روی سخن 
بــا معاصران خــود را دارد» به بازتعریــف رابطه خود با 
مخاطب، جامعه و حتی جهان می پردازد و بی تردید آنکه 
اندیشه های اجتماعی و فرهنگی بزرگ تری دارد، گام های 
بلندتری برای تکوین این رابطه جدید برمی دارد و مجدانه، 
هم در بازتــاب متعهدانه وقایع جــاری جامعه و جهان 
می کوشــد و هم در تأثیرگذاری بــر جمعیت هدف. اینها 
همگی نکات مهمی اســت که از نگاه تیزبین شیشه گران 
دور نمانده و آن را در مانیفســتی که بر نمایشگاه  مجازی 
اخیــر خود نوشــته، چنین بازگــو کرده اســت: «با ظهور 
شــبکه های عظیم اجتماعی از چند ســال پیش مجالی 
یافتم تا از این پدیده شــگفت انگیز بدون محدودیت های 
حاکم بــر دیگر رســانه ها، آثــارم را در هــر موقعیتی از 
شبانه روز با مخاطبان وسیع تری به اشتراک بگذارم. فضای 
مجازی به من کمک می کند تا در لحظه نسبت به مسائل 
پیرامونم واکنش نشان بدهم، ... تا این حقیقت ناامید کننده 
و ناهنجار ترافیک تهران را تا حدود زیادی برای مخاطبان 
خود تســهیل کنم، ... تا بدون تعطیلــی، فراتر از مرز های 
جغرافیایی از این دشــواری عظیم عبور کنم و اثر خود را 
در یک ثانیه با صدها و بلکه هزاران نفر در سراســر جهان 

به اشتراک بگذارم».

عکس پرتره هاى  بهزاد شیشه گران

«پسرکشی» آخرین ساخته محمدهادی کریمی است؛ 
فیلمی که در جشنواره فیلم سال قبل جایگزین «خورشید» 
مجیــد مجیدی شــد و به نمایش درآمــد. این جابه جایی 
انتظاراتی را نسبت به این فیلم مطرح می کرد که اکنون با 
تماشای آن در اکران آنلاین قطعا جایش را به آه و افسوس 
می دهد. کریمی سعی کرده در این سال ها به آثارش لایه ای 
از فلســفه دهد و در کنار همکاری با ســتاره های سینمای 
ایران نظیــر بهــرام رادان، مهتاب کرامتــی و... و انتخاب 
ســوژه هایی متفاوت با ســوژه فیلم های آپارتمانی، اثری 
متفاوت در ســینمای ایران را ثبت کنــد. او این بار نیز مانند 
فیلم «کمدی انســانی» مخاطب را ناامید می کند. آن قدر 
او همه چیز را از رو بازی می کند و آن قدر در «پسرکشــی» 
نمادها و نشانه های کلیشه ای به تصویر کشیده می شود که 
جایی برای تخیل و حتی برقراری ارتباط با پرده سینما برای 
او باقی نمی ماند. فیلم همان ماجرای معمول پدری است 
که در آرزوی داشتن پسری است و برای رسیدن به این آرزو 
ناامید از همســرش با زنی جوان عروسی می کند. فیلم با 
اتفاقاتی آغاز می شــود که برای این زن ســنتی و درمانده 
می افتد. آرزویی که باعث می شــود تا چند خانواده درگیر 
شــوند، آرزویی که سبب می شود نسل بعدی هم اسیر این 
خواسته شوند، آرزویی که سبب می شود تا درونیات خوب 
و بد انسانی نمود پیدا کند. هرچند فیلم نامه اثر با نام مجید 
برزگر گره خورده اســت، در شــگفتی می مانید از این فیلم 
با داســتان پیچ درپیچی که هیــچ جذابیتی برای مخاطب 
خود قائل نشده است. مخاطب جلوتر از هرکسی می تواند 
حرکت بعدی شــخصیت ها را حدس بزند غیر از یکی دو 
صحنه مثلا تلاش زن برای مادرشوهرکشی. داستان فیلم 
در دو مقطع دهه ۴۰ و ۳۰ ســال بعد از آن شــکل گرفته 
اســت. در دهه ۴۰ با بازی «ژاله صامت» درمانده از زایش 
یك پســر برای همســرش که هم به درگاه خدا می رود و 
هم به ســراغ جادو و جنبل. این سؤال از همان ابتدا برای 
کســی که در این برهوت فیلم ناگزیر شــده است این اثر را 
انتخاب کنــد، پیش می آید که وقتی شــاهکاری همچون 

«لیــلا» از داریوش مهرجویــی وجود دارد کــه با بهترین 
شکل توانسته است این درماندگی را به تصویر بکشد، چرا 
این ضجه های زن، درددل هــا و مویه کردن هایش با دایه، 
گوشــه گیری فرزند دخترش از عروســی پدرش و ناتوانی 
مادر در بردن او به مدرســه ، مصنوعی به نظر می رســد و 
بازیگران نتوانســته اند کاری بیش از ادای دیالوگ را انجام 
دهند. همین روند ادای کلمات به همراه نفس نفس زدن ها 
و حرکات کلیشــه ای، صدا کلفت کردن ها یا نازك کردن ها 
تمام تلاش های بازیگران فیلم غیر از ژاله صامتی -بازیگر 
نقش اول- اســت. فیلم مدام هر آنچه را می بینید، دوباره 
به شــما یادآوری می کند اما در عوض سؤال های معمول 
را بی جواب می گذارد؛ ســؤالاتی کــه نمی دانید آیا هدف 
فیلم ســاز و فیلم نامه نویــس اســت یا فقــط جابه جایی 
صحنه هــا در هنگام تدویــن. نمی دانیــم ناگهان چگونه 
می شــود که پســری می آید بعد از چهار دختر و دختران 
نیســتند و تعداد ســؤالات بی جواب زیاد است. کارگردان 
در جشنواره گفته اســت: «من براساس یک شعر مولانا 
این فیلم را ســاختم و آن، ایــن بیت بود: «خون به خون 
شســتن محال آمــد محال».من این فیلم را ســاختم تا 
بگویــم ما چاره ای نداریم جز اینکه همدیگر را دوســت 
داشــته باشــیم. من تلاش می کنم تمام رنج هایی را که 
داشتم به فراموشی بســپارم». با دیدن این فیلم به نظر 
می رســد ســازندگان اثر تلاش کرده اند تا با ملغمه ای از 
تصاویری از زنان آســیب دیده و شعارهایی درباره ایران، 
فرهنگ، رنج زنان، سفر به گذشته، تاریخ و سنت و میراث 
فرهنگی، اشــاراتی به رفتارهای مدیــران دولتی کنونی، 
اشــاره به گورهای دسته جمعی بازمانده از داعش، زنان 
پیشرفت کرده و مستقل مدرن امروز دربرابر زنان وامانده 
نسل پیشــین و... مجموعه ای کامل از هر شعاری را گرد 
هم بیاورنــد. از فیلم های موفق ســینمای ایران از پرده 
آخر، لیلا و خانه پدری و... نیز نشــانه هایی را برداشته و 
تقلید کرده اســت. راستی فراموش نشود این اثری است 
به تهیه کنندگی صادق یاری متولد ۶۲ که با ســریال های 
نمایش خانگی کرگدن و ممنوعه سعی کرده بود، حضور 
قدرتمندی داشــته باشــد اما این بار به نظر می رسد تنها 
خواســته است حضور در عرصه سینما را نیز تجربه کند 
که با گسترش کرونا و تعطیلی سینماها ناگزیر شده است 

به اکران فیلم در عرصه آنلاین رضایت دهد.

ملغمه اي براي تمام فصول

 گیسو فغفورى

 بهزاد شیشه گران
 نقاش و طراح گرافیک


